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فانوس خيال

 مخاطب يا مشترى؟ مساله اين است

طى چنددهه اخير، همواره دو گونه نمايش در سالن هاى تهران در جريان 
بوده است؛ گونه اول، جريان تئاترى موسوم به تئاتر هنرى است كه عمدتا در 
سالن هاى تخصصى تئاتر، مانند مجموعه تئاترشهر و سالن هايى نظير آن و 
توسط گروه هاى حرفه اى روى صحنه مى رفته و عمدتا از طريق حمايت هاى 
مالى دولت تامين هزينه مى شده و از اين رو، از اين گونه تئاتر تحت عنوان تئاتر 
دولتى ياد مى شود. گونه دوم، تئاترى است موسوم به تئاتر آزاد كه عمدتا در 
سالن هاى غيرتخصصى نظير سينما- تئاتر «گلريز»، مجموعه «بولينگ عبده» 
و در سال هاى نزديك تر، سينما «اريكه ايرانيان»، سينما «دماوند» و مكان هايى 
از اين دست و توسط گروه هاى تجربى و آكادميك در جريان بوده و همچنان 
به سياق پيشين به فعاليت خود ادامه مى دهد. پسوند آزاد شايد از آن جهت 
به اين گونه تئاتر ضميمه شده كه تمامى هزينه هاى آن از محل فروش بليت 
تامين شده و از هيچ گونه حمايت مالى يا يارانه دولتى برخوردار نيست. (البته 
لفظ آزاد و دولتى در دوران جنگ هشت ساله و سال هاى پس از آن در مورد 
بسيارى از كالاها از پنير و كره و گوشت گرفته تا تلويزيون و يخچال و اتومبيل 
نيز به كار برده مى شد.) اين دو گونه تئاتر، علاوه بر ساختار مالى و بودجه بندى 
در فرم و محتوا نيز داراى تفاوت هاى بسيارى است. توليد كنندگان تئاتر آزاد، 
غالبا به دنبال ايجاد سرگرمى صرف عمدتا از طريق خلق شوخى هاى سطحى 
ــاز و آواز و جذابيت هايى از اين دست  ــذل، موقعيت هاى خنده آور، س و مبت
ــى و اجتماعى، سياسى آن مورد  ــوده و وجوه هنرى و كاركردهاى فرهنگ ب
توجه سازندگانش قرار نمى گرفت. عليرضا نادرى، محمد رحمانيان، اميررضا 
كوهستانى، محمد يعقوبى، حسين كيانى، نادر برهانى مرند، كوروش نريمانى 
ــاخص آن دوران بودند كه به همراه  ــنده-كارگردان هاى ش و... از جمله نويس
ــن عليخانى و... جريان  ــان خلاقى نظير حامد محمدطاهر، محس كارگردان
ــاى آخر دهه70 را نمايندگى و معرفى  ــى تئاتر هنرى ايران در سال ه پوياي
كردند، كه قطعا جريان مدنظر محدود به اين اسامى نبوده و بسيارى ديگر 
ــنده ها و بازيگرها و طراح صحنه ها را نيز مى توان به اين  از كارگردان- نويس
فهرست اضافه كرد. اين جريان تئاترى ضمن احترام به مخاطب و هنر تئاتر، 
همواره به دنبال خلق تئاترى ارزشمند، منتقد، روشنگر و داراى جذابيت هاى 
ناب در فرم و محتوا بودند و تماشاى بسيارى از آثارشان ضمن ايجاد سرگرمى 
و خلق لحظات به يادماندنى، ارتقاى فكرى و فرهنگى عمده مخاطبانشان را 
نيز به همراه داشت. اين دو گونه جريان تئاترى يعنى تئاتر هنرى و تئاتر آزاد 
با توجه به ويژگى هايشان دو گونه متفاوت از مخاطبان را نيز جذب مى كردند؛ 
ــه در پى پاسخگويى به نيازهاى فكرى و فرهنگى خود بودند  مخاطبانى ك
ــكيل مى داد، عمدتا  و جنبه سرگرمى نمايش اولويت هاى بعدى آنان را تش
جذب گونه اول يعنى تئاتر هنرى مى شدند و مخاطبانى كه به دنبال سرگرمى 
و گذران اوقاتى مفرح بودند گونه دوم يعنى تئاتر آزاد را ترجيح مى دادند. اما 
در سال هاى اخير، به ويژه پس از تشكيل شوراى حمايت از آثار نمايشى كه 
ــيارى از موارد  در عمل، كاهش قابل توجه حمايت هاى مالى درست و در بس
حذف كامل حمايت مالى درست از گروه هاى نمايشى را بدعت گذاشت، گونه 
سومى از جريان تئاترى را در دل تئاتر هنرى به وجود آورد كه اين گونه جديد 
در جهت سازگاركردن خود با شرايط مالى جديد، گيشه و فروش بليت را در 
اولويت اهداف خود قرار داد. به عبارت ديگر بخش قابل توجهى از جريان تئاتر 
هنرى، فلسفه وجودى و جانمايه اثر خود را در جهت فروش بيشتر و موفقيت 
ــى زود دريافت كه از طريق  ــف كرد و به اين ترتيب خيل ــه بازتعري در گيش
خلق سرگرمى ايجاد موقعيت هاى كمدى و جذابيت هاى فراهنرى از جمله 
دعوت از چهره هاى مشهور سينما و تلويزيون فارغ از توانايى شان روى صحنه 
ــترى  ــترى را جذب كرده  و از اين طريق درآمد بيش مى تواند مخاطب بيش
ــروه اجرايى كرده و پاسخگوى دستمزد بازيگران و ساير عوامل  را نصيب گ
اجرايى اش بدون حمايت مالى دولت باشد. عنوان نامبارك «تهيه كننده» نيز 
ــريف  ــد و تا درج نام تهيه كننده در پوستر ش در همين سال ها وارد تئاتر ش
تئاتر اهميت يافت كه در مجالى مناسب به سهم و نقش آن در نابودى تئاتر 
هنرى خواهيم پرداخت. به اين ترتيب جريان سوم تئاتر با حفظ فرم و لحن 
ــيوه جذب مخاطب به شدت به  كم وبيش هنرى خود به لحاظ جانمايه و ش
سمت شيوه هاى مرسوم در تئاتر آزاد متمايل شد و از اين رو بيراه نيست اگر 
بگويم اين گونه از تئاتر فرزند نامشروع تئاتر هنرى و تئاتر آزاد است كه در 
سال هاى اخير بخش قابل توجهى از امكانات و استعداد تئاتر هنرى را به خود 

اختصاص داده است. 
نتيجه: 

ــى مواجه بوده  ــاى اخير با هفت مانع اساس ــورمان در سال ه تئاتر كش
است؛ مانع اول تا ششم اقتصادى است و مانع هفتم نيز اقتصادى. مميزى 
هيچ گاه معضل تئاتر نبوده است. مميزى بخش تفكيك ناپذير از تئاتر دولتى، 

كم وبيش در تمامى كشور هاست. 

سال يازدهم    شماره 2079هنر سه شنبه    14 مرداد 1393

  چرا اين قدر زمان برُد؟  �
ــد روحانى كارها را پيگيرى  در ابتدا آقاى امي
مى كرد و ايشان به خاطر مشكلات و دغدغه هايشان كار را رها كرد و چون 
من از اول مايل به چاپ آن نبودم دنباله كار را ديگر نگرفتم. به فكر اين 
ــانى كه پيشكسوت هستند بايد كتاب داشته باشند، نه من. اما  بودم كس
دو مساله من را به اين كار ترغيب كرد؛ يكى علاقه مندان به بازيگرى كه 
ــان برخورد مى كنم. گفتم اگر اين كتاب چاپ  در طول روز با خيلى هايش
ــود علاقه مند به اين هنر ، اين كتاب را خواهد خواند. ضمن اينكه فكر  ش
كردم من به نمايندگى از كل بازيگران ايران حرفى را بزنم كه براى جوانان 
علاقه مند كتابى مرجع باشد. كسانى كه به بازيگرى علاقه مند هستند با 
خواندن اين كتاب به يك نتيجه كلى خواهند رسيد. آنها يا دنبال بازيگرى 
ــورد دوم هم اينكه فكر كردم  ــد يا نمى روند. حد وسطى ندارد. م مى رون
كسانى كه به سينما علاقه مندند و قرار نيست وارد اين حيطه شوند ولى 
تماشاگر حرفه اى سينما هستند و چند كار از من ديده اند و بخواهند اين 
كتاب را بخوانند متوجه مى شوند كه گرياندن و خنداندن آدم ها واقعا كار 
سختى است، البته نه گرياندن و خنداندنى كه امروز رايج شده و به سخره 
گرفتن افراد است. بله، من هم قبول دارم كه قيمت كتاب خيلى بالاست 
و خيلى ها مى خواهند اين كتاب را بخرند اما نمى توانند. چون كتاب پكيج 
خاصى دارد؛ يك عدد DVD تصويرى يك ساعت و نيمه كه آقاى كارن 
ــم كارنامه هنرى ام را با صداى  ــر موسيقى آن را ساخته و من ه همايونف
خودم گفته ام. در مجموع اگر بخواهيم به دليل كارهايى كه انجام شده در 
نظر بگيريم كتاب گران نيست. اما درك مى كنيم كه براى خريداران اين 
قيمت بالاست. در اين مورد با آقاى عزيزى، مديريت انتشارات توفيق آفرين 
ــايد  كه بانى اين كار بودند صحبت كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه ش

بتوان با يك جلد شوميز كتاب را ارزان تر ارايه كرد. 
  در واقـع با خواندن كتاب فرصت انتخاب براى مخاطبان به وجود  �

مى آيد. چندى پيش در تلويزيون برنامه اى ديدم كه از كسى پرسيدند 
چرا مى خواهى بازيگر شوى؟ گفت چون توانايى دارم و توانايى اش اين 
بود كه مى توانست صداى خروس دربياورد! متاسفانه برخى نمى دانند 
كه بازيگرى تحليل روانى و شخصيتى انسان هاست و به نظرم خواندن 

كتاب شما باعث مى شود واقع بينانه به بازيگرى نگاه كنيم... 
ــه بازيگرى واقعا كار  ــت دارم مخاطبان اين كار بدانند ك كاملا. دوس

سختى است. 
   تمايل نداريد در مورد پروژه «چ» صحبت كنيد؟  �

خير. چون پروژه اى است كه تمام شده. پيشنهادى شد و شرايط براى 
كار من مهيا نبود و كار نكردم. ضمن اينكه متاسفانه از صحبت هاى من 

سوءبرداشت هايى شد كه دلم نمى خواهد گذشته را شخم بزنم. 
  در مورد شـخصيت يونس در فيلم «امروز» مى توان به اين نتيجه  �

رسـيد كه به لحاظ تاثير روانى كه روى تماشـاگر مى گذارد، بازيگر از 
همان ابتدا فكت هايى ارايه مى دهد كه مى خواهد تماشـاگر از سطح 
بـه عمق وجود او حركت كند. مثل صداى شـما كه از انتهاى حنجره 
خارج مى شـود و انگار صدا از اعماقى شنيده مى شود كه سال هاست 

فراموش كرده ايم... 
ــه در دل نهنگ جاى  ــه. همان حكايت حضرت يونس(ع) است ك بل

گرفته بود. آن صدا هم از همان جا مى آيد. 
  لنگ بودن پاى يونس، گذشته و جبهه رفتن او را تداعى مى كند.  �

از همين رو ناگزير است كه قدرى آرام تر حركت كند. البته اين مورد در 
يكى، دو كار قبلى تان هم وجود داشته. مى خواستم دراين باره نظرتان 

را بدانم... 
ــته بودن اين فرد در صحبت هايمان با آقاى ميركريمى  عميق و خس
ــه لنگ بودن اين فرد  ــده بود. البته من به لحاظ ظاهرى قضي مطرح ش
ــرم را تداعى مى كرد. مثلا در فيلم  ــنديدم. چون كارهاى ديگ را نمى پس
ــخصيت هايى كه بازى كردم  «ديوانه اى از قفس پريد» يا سريال «رعنا» ش
لنگ بودند. تماشاچى هم معمولا زود قضاوت مى كند و مى گويد اين آدم 
ــه همان آدم قبلى است! از آقاى ميركريمى خواستم اين لنگ بودن را  ك
حذف كند. چون ايشان به صراحت هم نمى  خواست بگويد اين فرد يكى از 
همان افراد از جنگ برگشته است، در حالى كه واقعا چنين بود اما در حد 

يك نشانه. اما همين اشاره هم به آن قضيه عمق مى داد. 
  خب چطور شد كه اين نشانه باقى ماند؟  �

 نشانه لنگ زدن در واقع به اين دليل باقى ماند كه اين فرد از جنگ 
ــده بوديم كه اين فرد  ــته است. در موارد ديگر به اين تحليل رسي برگش
قهرمانى خسته است و احساس مى كند بايد ديگر آرام باشد و سكوت كند. 
ــرايط به گونه اى است كه او را وادار كرده بيشتر شنونده باشد.  روزگار و ش

مثل كسانى كه بيشتر حرف مى زنند و عمل نمى كنند، نباشد. 

  انـگار روزگار به او يك بار ديگر فرصت داده كه زندگى كند. حتى  �
درپلان اول فيلم با مسافرى كه به او ناسزا مى گويد، يكى به دو نمى كند 

و حتى از او كرايه نمى گيرد؟ 
ــين را مى شكند اهميت نمى دهد و  يا وقتى موتورسوار آينه بغل ماش

به نظر مى رسد در دنياى ديگر سير مى كند... 
  البته به قول شما تماشاگر بايد قدرى صبورى كند و منتظر اتفاقات  �

پيش روى او بماند... 
شايد تصور كنيد كه اين فرد خسته به معناى بريده از جهان است؛ اما 
نه، در واقع در حال گوش كردن و اتفاقا در حال زندگى است. ما در طول 
ــتر حرف زده ايم. اما همين فرد كه مدام سكوت مى كند  زندگى مان بيش
ــى وارد مى كند كه سخت است و  ــاره در عمل، خودش را در جريان يكب
هر كسى خودش را در اين موقعيت قرار نمى دهد. مثلا در همان جنايت 
ــد جلو بيايد و نگذارد قاتل طرف را  ــى حاضر نش سعادت آباد تهران، كس
بكشد. اگرچه آن قاتل بايد درنهايت اعدام شود، چون از روى عمد كسى 
را كشته. اما الان وقتى شما صحنه اى از زدوخورد در خيابان را مى بينيد، 
ــى دخالت نمى كند چون اين فرهنگ همزيستى و كمك به ديگرى  كس
ــوخ شدن است. همه مى گويند به ما چه مربوط است، من  در حال منس
زندگى ام را مى كنم و به اين كارها، كارى ندارم. اما فردى مانند يونس كه 
ــا در دل نهنگ است، در جايى كه لازم است از  ــود فرو رفته ي در لاك خ

خود واكنش نشان مى دهد. 
   شـايد هم چـون در دل نهنگ رفته و تجربه كـرده، دنيا را طور  �

ديگرى مى بيند؟ 
ــا را ديد و لمس كرد. به نظرم همه افرادى كه زندگى  ــت و آن دني رف
ــان تمام مى شود و مى خواهند بخوابند.  مى كنند بالاخره يك جا باتريش
خوب است قبل از خواب ابدى و اصلى، كارهايمان را از صبح مرور كنيم. 
خيلى ها خاطره نويسى مى كنند. مى نويسند كه هرروز چه كرده اند. اما اصل 
قضيه اين است كه هرشب از خودمان بپرسيم چه كرده ايم و به خودمان 

رسيدگى كنيم. 
  شما اين نوع سكوت را در «پاداش سكوت» هم تجربه كرده بوديد.  �

اما نكته جالب اين است كه يونس با اينكه در جنگ بوده اما الان ديگر 
مدعى نيست. اتفاقا سعى مى كند گوشه نشينى كند و بيشتر از اينكه 

چيزى طلب كند در فكر كمك كردن است... 
ــاره كرديد. مثلا نمونه آن نوع ديگر در حاج كاظم  به نكته خوبى اش
«آژانس شيشه اى» هم وجود دارد. اما به نظرم شخصى مانند يونس چراغ 
خاموش اين كار را مى كند و به آگاهى رسيده است و مى گويد قرار نيست 
بابت كارى كه مى كنم از كسى چيزى طلب كنم. مثل كسى كه اگر در 
خيابان به يك فقير كمك مى كند تا شب براى چند نفر تعريف مى كند 
ــده. ما كارى نمى كنيم كه  و اين امتيازگرفتن از عملى است كه انجام ش
ــود و حتما تلاش مى كنيم همه بفهمند كه چه كارى  عملمان ديده نش
كرده ايم. اما انسان واقعى كسى است كه كار نيك انجام مى دهد و از كسى 
هم طلبى ندارد. يونس نمونه كامل اين افراد است كه با دلش اين كار را 
ــتد. ما بلد نيستيم به هم كمك  مى كند و پاى همه متلك ها هم مى ايس

كنيم و در صورت كمك هم هزار حرف و حديث درمى آيد. مگر قرار نيست 
انسان شويم؟ انسان بايد به همنوعش كمك كند. آدم ها بايد با هم بخندند 

و با هم شرايط سخت را تقسيم كنند. 
در  پلانى كه يونس با شـبنم مقدمى- سـوپروايزر بيمارسـتان-  �

صحبت مى كند، به نوعى تداعى فيلم «به نام پدر» با همين ميزانسـن 
بود. آيا اين انتخاب عامدانه بود؟ 

ــم به ياد مى آورم كه گفتم خانم  ــر، ناخودآگاه بود. اتفاقا خودم ه خي
مقدمى در «امروز» هم مثل «به نام پدر»، پزشك است. در «به نام پدر» به دليل 
ــم و اينجا براى صديقه  ــه روى مين رفته به او مراجعه مى كن ــرم ك دخت

عزيزى. البته موقعيت ها، متفاوت بود. 
  آيا در «امروز» براى نخستين بار با خانم گلستانى همبازى بوديد،  �

يا در فيلم « ميهمان داريم»؟ 
خير. در فيلم «ميهمان داريم». ايشان گزينه اول آقاى ميركريمى بودند. 

در «بيدارى براى سه روز» هم با هم همكارى كرديم. 
  و همين طور در فيلم « ضد نور». اخيرا هم خانم گلسـتانى پروانه  �

سـاخت اولين فيلم بلند سـينمايى خود را دريافت كردند و شما هم 
تهيه كنندگى كار را به عهده داريد. درست است؟ 

بله. همين طور است. 
   حضـور مشـترك شـما و خانـم گلسـتانى در صحنه سـينما،  �

تداعى كننده همكارى هايتان با خانم معتمدآرياسـت. انگار ايشـان 
فاطمه معتمدآريا شـماره دو اسـت با اينكه ايشان سابقه كارى خانم 

معتمدآريا را ندارند. به نظرتان علت آن چيست؟ 
ــان خيلى كار  مثال خوبى در مورد خانم معتمدآريا زديد. من با ايش
كرده ام. خانم معتمدآريا جزو كسانى هستند كه بازيگرى برايشان خيلى 
جدى است. اتفاقاتى در همكارى هاى ما جدا از رفاقت و دوستى مان افتاده 
كه اگر فاصله مان از هم زياد باشد كافى است در آن موقعيت نگاهمان به 
هم بيفتد و ناخودآگاه متوجه مى شويم كه بايد در صحنه چه كنيم. خانم 
ــران است. اگر بخواهيم از  ــتانى هم به نظرم جزو اين دسته از بازيگ گلس
بازيگران زن شاخص در سينما نام ببريم كه قطعا خانم ها پروانه معصومى، 
سوسن تسليمى و معتمدآريا هستند، با قاطعيت مى گويم خانم گلستانى 
ــه  هم جزو همان افراد است كه بازيگرى برايش مهم است. از همان ريش
ــا نونهالى هم جزو  ــاوت است. مثلا روي ــلش متف و تبار است و فقط نس
چنين كسانى است كه تكليفتان با او روشن است. بازى خانم گلستانى را 
اولين بار قبل از اينكه ايشان را بشناسم در سريال «وضعيت سفيد» ديدم و 
همين طور فيلم «دماغ» كه در آن فيلم خوب درخشيد. در «ميهمان داريم» 
هم ديدم چقدر خوب كار مى كند. عين بازى پينگ پنگ كه وقتى بازى 
مى كنى، مى دانى كه برگشت آن چگونه است. بلافاصله بعد از آن كار، كار 
ــاى ميركريمى پيش آمد و در «بيدارى براى سه روز» هم با هم همكار  آق
ــنيدم قرار است 72 ساعت بيدار باشيم ديدم چه موضوع  بوديم. وقتى ش

جذابى است. 
   در حقيقت انرژى طبيعت كار خودش را كرد؟  �

ــر ايشان بازى كرديم و از اين همكارى  كاملا. اخيرا هم در كار همس

خوشحالم. به نظرم جامعه بازيگرى ما به اين افراد خيلى نياز دارد و اين 
افراد مى توانند شكل بازيگرى را سمت وسو بدهند. كسانى كه يك سرى 
سريال هاى مناسبتى بازى مى كنند و بعد وارد ميهمانى ها و ضيافت هايى 
مى شوند كه عكس هايش در سايت ها موجود است، اصلا برايم قابل قبول 
نيستند. انگار مسيرى را انتخاب كرده ايم كه از اين طريق معروف شويم 
ــخصى خودمان برسيم. خدا را شكر كه خانم معتمدآريا  و به كارهاى ش
ــدن دوباره به كار است اما چرا نبايد افرادى مانند خانم ها  در حال واردش
ــايد خيلى از ما فقط بازيگر خوبى  پطروسيان و رويا نونهالى كار كنند. ش
ــت. تماشاگر هم متوجه مى شود كه چه كسى  ــيم اما اين كافى نيس باش
واقعا بازى مى كند. افرادى كه پاك باخته هستند و ما، از آن دسته افرادى 
هستيم كه مى گوييم كسى كه به دنبال اين حرفه مى آيد بايد يك تخته اش 
كم باشد. خيلى ها به من مى گويند چيزى به سرت خورده، خيلى كار را 
ــون بازيگرى جدى است و نمى توانم كار را  جدى مى گيرى. مى گويم چ
جدى نگيرم. مثل كسانى كه 80 سال است كه كار مى كنند و يك تار موى 
سفيد ندارند، آنها كارمند بازيگرى هستند. اما ما با افتخار مى گوييم كه فعله 
بازيگرى هستيم. يعنى بايد عرق تنمان دربيايد و از رنج كارمان لذت ببريم. 
نيامده ايم در سينما كه خوشى كنيم. امكان دارد خيلى به خودمان فشار 
بيايد، اما اگر نتيجه اين فشارآمدن به ما، شادى و تخليه شدن تماشاچى 
است، برايمان بزرگ ترين نعمت است. با قاطعيت مى گويم افتخار مى كنم 

با خانم گلستانى آشنا شدم و اميدوارم اين نسل تعدادشان زياد شود. 
   در صحنه اى از فيلم «امروز» كه در فضاى بيمارستان مى گذرد، به  �

خانم مقدمى فقط نگاه مى كنيد. اين نگاه عجيب است. مى توان در نگاه 
شما تمام گذشته يونس را ديد؛ اينكه به جنگ رفته و چه سختى هايى 

كشيده. اين نگاه از كجا مى آيد؟ 
ــى كرده ام در  ــود من برمى گردد چون سع ــى از اين نگاه به خ بخش

زندگى ام خوب نگاه كنم. 
   اما اين نگاه آنقدر عميق بود كه اصلا نيازى به گفتن ديالوگ بعدى  �

هم نبود؟ 
از زمانى كه خودم را شناختم و بعد هم زمانى كه وارد عرصه هنر شدم، 
به نظرم عنصر مهمى كه وجود دارد، نگاه است. نمى شود به نگاه كم عمق 
ــه به دوستان علاقه مند مى گويم درست است آموزش  تكنيك داد. هميش
بازيگرى به كتاب و مباحث تئوريك نياز دارد، اما چيزى كه مى تواند بازيگر را 
موفق كند اين است كه وقتى از در خانه اش بيرون آمد حق ندارد كه نبيند. 
همين الان هم همين طور است. اگر نگاه تقويت شود و با دردهاى جامعه 
ــكل هاى مختلف را در جامعه ببينيد، در عمق  ــنا شويد و طيف ها و ش آش
جانتان نفوذ مى كند. گاهى برخى دوستان به مزاح به من مى گويند اين طور 
نگاه نكن، فكر مى كنند تو چشم چرانى! مى گويم نگاه من بايد اين طور باشد 
ــه من نگاه كردن است.  ــود. وظيف كه چيزى از زير نگاهم نگذرد و گم نش
خداوند اين چشم را به همه داده اما به قول خانم ژاله علو كه خدا حفظشان 
ــت ندارد. اين پشت از تجربه زندگى مى آيد. اينكه  كند، بعضى  نگاه ها پش
ــى در موقعيتى كه قرار  تو كجا را و چقدر نگاه كرده اى. اگر نگاه كرده باش
مى گيرى مى دانى چطور نگاه كنى. در موقعيت يونس كه قرار بگيرى كه 
هشت سال جنگيده و الان راننده تاكسى است و نمى خواهد پستى داشته 
ــهر راه افتاده و كار مى كند. اشكالى نمى بيند كه آينه اش  ــد الان در ش باش
شكست، منتها مهم است كه دلش صاف باشد. حال در اين موقعيت قرار 
ــرد و خودش و خدا مى داند كه از يك زن بى پناه حمايت مى كند و  مى گي
متلك هايى هم مى شنود و در قبال اين متلك ها رو به سوپروايزر مى گويد تو 
دنبال چه هستى؟ اينها دردى است كه به حقيربودن اين افراد نگاه مى كند. 

  همكارى با آقاى ميركريمى چطور بود؟  �
خيلى دلچسب بود. 

 آيا مايل هستيد دوباره با هم كار كنيد؟  �
ــانى اند كه با  ــان جزو كس بايد ديد در آينده چه پيش مى آيد. اما ايش
ــتياق سر كارشان  رفتم. چون ميان ما همفكرى وجود داشت و از اول  اش

چيزى را براى خودش نبسته بود. 
 مسعود نجفى فيلمى با حضور شما سـاخته و قرار است به زودى  �

اين كار وارد شبكه ويديويى شود. نظرتان درباره اين فيلم چيست؟ 
ــه آلمان است. كار  ــخص جانباز ب اين فيلم مربوط به اعزام همان ش
تاثيرگذارى است و از ايشان هم ممنونم كه با من همراه شد. قرار نبود اين 
كار به صورت فيلم درآيد. در هفته دفاع مقدس خواستند با من مصاحبه 
كنند كه من پيشنهاد دادم خود اين فرد را ببينند و مراحل اعزام ايشان 

به صورت فيلم درآمد و از اين كار راضى هستم. 
  «امروز» در كارنامه هنريتان در چه جايگاهى قرار دارد؟  �

فيلم را خيلى دوست دارم و به نظرم فيلم بسيار عميق و تاثيرگذارى 
است. از بازى در اين فيلم، پشيمان نيستم. 

پرستويى: از روى بغض قضاوت مى كنيم

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

آهنگين - مستعمره - اسب تندرو 8 - مجموعه نغمات 
يك دستگاه موسيقى - گارى - فرمان كشتى 9 - اقامت 
موقت در سفر - بزرگان - پس از آن 10 - لمس شده- 
فيلمى ساخته آلفرد هيچكاك با بازى جيمز استوارت - 
حرف دهن كجى 11 - گرداگرد دهان - ناموس پرستى 

ــى - قضاوت - نجات  ــروس مازندران ــى 12 - خ - افزون
ــدون دقت لازم - چاك خورده - ثبات و پايدارى  13 - ب
14 - عمده و اساسى - از رهبران جنبش استقلال هند 
ــهر هاى مهم آلمان - نوعى  ــه پرسش 15 - از ش - كلم

معرف شيميايى. 

افقى: 
ــنده  ــن اثر سامرست موآم، نويس   1 – معروف تري
انگليسى - نسبت داده شده 2 - ادغام چند منبع صوتى 
ــراى  ــا تصويرى روى يك نوار – بزرگ ترين كاروانس ي
درون شهرى ايران كه در قزوين است 3 - هدايت كننده 
ــكوه و جلال - پرتو -  ــب قدر 4 - ش - ضرباهنگ - ش
اسب چاپار 5 - چله كمان- ستون چوبى يا فلزى - باز 
ــى مى كند - خرس فلكى 6 - جملگى - خلق  را خنث
و خو - رسانه شنيدارى 7 - اتاقك دربسته فلزى براى 
ــار  ــل اجناس - چهارپا 8 - جنگ و جدال - آبش حم
ديدنى كاشان - طوقه فولادى چرخ خودرو 9 - آبادى 
ــان كوير - منتخب 10 - زمان سنج - خلاص و  در مي
ــهر بى قانون 11 - بله انگليسى - از ظروف  نجات - ش
ــرار يك حرف ــپزخانه - درودگر - تك ــرف آش پرمص

12 - در مسلخ عشق جز... را نكشند - موشواره كامپيوتر 
- پوپك 13 - رودخانه ارس - نمابر - غرامت 14 - روشى 
علمى براى توان بخشى و بازيابى عملكرد طبيعى بدن - 
نااميد 15 - جانور بى مهره دريايى - روزنامه اى كه سيد 

اشرف الدين گيلانى منتشر مى كرد. 

عمودى: 
ــراض به حكم مرحله  ــر - اعت ــان حاض  1 - در زم
اول دادرسى 2 - مخفف سياه - طبقه اى از ساختمان 
ــيربازى 3 - جوش صورت - پايتخت ويتنام  - شمش
ــيمانى  ــار 4 - حالت قانونى پيدا كردن - پش - گناهك
ــى 5 - چند بيت - حلال  ــدول محاسبات نجوم - ج
نيست - گشاده 6 - كافى - تركيب بلغور گندم با دوغ 
يا گوجه فرنگى - درهم تنيدن 7 - كلام خيال انگيز و 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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